
 
 

1 
 

 بازنمود گفتمان اقتصادی آرمانشهر جوانمردی و عیاری

 چکیده

،انسان ناخرسند و سرخورده از وضع موجود، همواره آرزوها و نیازهای برآورده نشده خود را در ذهن در طول تاریخ 

برابری، زیست انبازانه، فراوانی نعمت، ستودگی اخلاق  .اش را پرداخته استجهان آرمانیخویش ساخته و در عالم خیال، 

یم در این مقاله برآنشود. های آرمانشهری است که در نظام فکری عیاران نیز به فراوانی دیده میهای نظامترین مؤلفهاز مهم

ز بر با تمرک. به همین جهت گفتمانی آرمانشهری به شمار آوردتوان به مثابه که جوانمردی و عیاری را می نشان دهیمتا 

ایم نقاط یدهکوشی از اقتصاد اشتراکی گیرهای گفتمان آرمانشهری و گفتمان عیاری در مباحث اقتصادی مانند بهرهمشابهت

و ها نامهفتوت    سمک عیار، داستان  تر کرده، به صورت تحلیلی مقایسه کنیم.اصلی این دو نظام فکری را نمایان

یم. اذکر شاهد و مثال و تبیین مستندتر موضوع از آنها بهره جستهترین متونی هستند که برای های تاریخی از مهمگزارش

آرمانشهرها از منظر اقتصادی اجتماعی اشتراکی است که فقدان  دهد اجتماع عیاری همچون همةدستاورد بحث نشان می

 .  دروهای آن به شمار میترین  ویژگیمهماز  مندیو اخلاق مالکیت خصوصی، تأکید بر برابری، فراوانی و رفاه اقتصادی

 .: گفتمان آرمانشهری، اقتصاد اشتراکی، جوانمردی ، عیاری هاکلیدواژه 

 

                                      اندازهای                                                                                                                     شان ساختن چشمواقعی ما آخریندر میان نیازهای 

           آرمانشهرگرایانة بشری است. )امانوئل والرشتاین(

  دمهمق -1

،کشوری خیالی است که انسان ناخرسند از وضع موجود،آن را «فاضله مدینة»و به تعبیر دیگر، « ناکجاآباد»یا « آرمانشهر» 

ها همواره محصول ،آرمانشهررتیب. بدین ت(02: 3131 ،)اصیل کندسازد و جایگزین واقعیت موجود میدر ذهن خود می

تر قیتر و اخلادر جهت ساختن دنیایی انسانیبیزاری طراحان آن از وضع موجود و نشانگر تلاش آنان برای ایجاد تغییر 

 هستند . 

تی های سوسیالیسمشابه نظام اشتراکی یا از منظر اقتصادی نظامی، شده در طول تاریخ پرداختهتمام آرمانشهرهای        

زندگی عیاران و جوانمردان نشانگر آن است که اجتماع عیاری نیز اجتماعی  آثار برجای مانده از شیوةمطالعة دارند. 

وهش روش پژ .دارد شدهشناختههای های اقتصادی آرمانشهری با نظامهای فراواناست و از منظر اقتصادی شباهت اشتراکی

هایی را جوییم. ما عناصر و مؤلفهمحتوای کیفی نیز بهره می. در این روش از تحلیل تحلیلی است -حاضر از نوع توصیفی

. از گیریمکنند به عنوان واحدهای تحقیق در نظر میاز متونی که بر این وجوه خاص اقتصادی اجتماع عیاری دلالت می

ابراین بن های جوامع عیاری درگذشته جز از دریچة زبان ممکن و میسر نیست؛آنجایی که دسترسی و ارتباط با واقعیت
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اشد. بظام عیاری است مورد توجه و تمرکز ما میهایی که دال بر اشتراکی بودن اقتصاد نمایهزبان در قالب مضامین و درون

 از طریق تحلیل محتوای کیفی دست به استنتاج خواهیم زد. بدین ترتیب

ها( نظام اقتصادی آیین نامه)شاخة فتوتهدف پژوهش حاضر این است که با عنایت به متون عیاری و متصوفه         

د و ن گفتمان اقتصادی را توصیف کنهایی، صورت بازنمودة ایمایهعیاری را بازنمایی نماید و با دنبال کردن مضامین و بن

شمارد به محک آزمون های اشتراکی میدر نهایت آن فرض اصلی که نظام اقتصادی آرمانشهر عیاری را در زمرة نظام

ها و اجتماعات توان نظام عیاری را در زمرة نظاملی پژوهش حاضر این است: چگونه میپرسش اصشود. ه میگذاشت

 ؟و معتقد به اقتصادی اشتراکی و اخلاقی در این آیین بود کردآرمانشهری قلمداد 

ایی هپژوهشرسد که به نظر می تنها یک پدیده تاریخی صرف نیست و ،سنت جوانمردی و عیاری در تاریخ ایران

 ،اران ارائهحیات اجتماعی عی ی اطلاعات تازه و مفیدی را دربارةاز این دست بتواند با ترسیم سیستم اقتصادی اجتماع عیار

تواند برای انسان مدرن نیز جالب و مفید باشد و به او های اجتماع عیاری میؤلفهها و منشان دهد که بسیاری از ویژگیو 

  تر یاری رساند .تر و اخلاقیانسانیدر ساختن دنیایی 

 

 تحقیق  ةپیشین 1-1

ذیل  غالباً این آیین را بدین ترتیب بوده اسددت که   انجام شددده هایپژوهشعمدة ی، ین عیاری و جوانمردیدر مورد آ 

که  و مقالاتیها از معدود کتاب .اندصوفیانه، اخلاقی مورد بررسی قرار داده سدلحشدورانه، سدیاسدی،های تاریخی، گفتمان

ر نیا دتوان به این موارد اشاره نمود. رحیم رئیساند میکردههای تاریخی و آرمانی بررسی نهضدت گرایی را درآرمان وجه

خواهان ترکیه در از آرمان« بدرالدین سماوی» ( به تحلیل جنبش 3131« )پیوند و بدرالدینهای آرمانی همنهضدت»  کتاب

ی با توانستند به نحونویسدنده در این کتاب کوشیده است تمام جریاناتی که می. اخته اسدتقرن هشدتم و نهم هجری پرد

طلبانه تاین جنبش ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم داشته باشند ) مانند عیاران  و سربداران در ایران ( و در پی تفکرات عدال

آیین فتوت و جوانمردی در حدیقة سددنایی در » مقالة های حاکم بودند، معرفی نماید. مریم حسددینی در در مقابله با نظام

شدناسدی یکی از اصول فکری فتیان، یعنی شراکتت تصرف در اموال ( به ریشده3133« )بررسدی مأخذ حکایتی از حدیقه

 » تبار و استاد دانشگاه مریلند آمریکا در اثر جامع و پرمایة خود، یعنیپرداخته است. کارا مصطفی تارگون ، نویسندة ترک

داند که میگریز خو و پرسدددشی تمرکزگرا، دینادر جامعه« اقلیتی معترض» قلندریه را  (3131) «تداریخ کهن قلنددریه

دکنی در شفیعی کاند. دی  داشتهنسدبت به مناسدبات اجتماعی و اقتصدادی و فرهنگی و اعتقادی و عرفانی رویکردی انتقا

 یوخواندازهای مثبت و منفی روحیة عیاران؛ به ویژه خلق( چشم3133« )عیاری و شداطری در سندی بسیار کهن» مقالة 

 ژوهیبازپ»فرامرز خجسددته و همکاران در مقالة آنها را که بیشددتر صددبغة ایرانی دارد برشددمرده اسددت. « شددکنعادت» 

ها و امهندر فتوتشیعی  -فرهنگی آرمانیهای گفتمانی فتوت را به مثابه خرده( مؤلفه3022« )های شیعی آیین فتوتمؤلفه
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یاری و جوانمردی عآرمانشهر پژوهشی که گفتمان اقتصادی با توجه به پیشینة پژوهش، تاکنون اند. متون تاریخی بازجسته

نظر، تواند از این مة حاضر میرده باشد، صورت نگرفته است و مقالبررسدی و تحلیل ک ها نامهدر متون عیاری و فتوت را

 رهگشا و پیشرو باشد.

 

 آرمانشهر  -1-2

مکان »توان آن را که می« مکان» به معنای « »و « نا»( به معنی ای است یونانی مرکب از پیشوند منفی )اتوپیا واژه 

)مور سر تامس ترجمه کرد. ودش ذهنی و مطلوب است،، آنچه در مکان نیست و وج«لامکان»، «ناموجود

گذاشت و به همین « »به معنای خوب را به جای « »انگلیسی، برای نخستین بار پیشوندگرای نویسندة انسان (

به عنوان معادل « آرمان شهر»(. واژة 03: 3133 ،است )امرسون« وب ناموجودمکان خ»جهت، واژه از نظر او به معنی 

 (.03: 3131 ،)اصیل گرفتنددر زبان فارسی به کار ریرنادابتدا داریوش آشوری و نادر افشارا « اتوپیا»

، ارائه تعریفی واحد از آن، که مورد پذیرش همگان قرار گیرد،کاری دشوار و چه نشهرنظر به شناور بودن معنی اتوپیات آرما

ذیر بودن پ رسد که اختلاف اساسی تعریف واژة آرمانشهر یا اتوپیا بر سر تخیلت تحققنماید. به نظر میبسا غیر ممکن می

 کند و گاه خیالی از کمال مطلوب غیر قابل دستیابی. این واژه گاه به نظام اجتماعی خوب و قابل دستیابی اشاره میآن باشد

 ) (. برخی پژوهشگران همچون آندره لالاند053: 3130 ،و فرافکندن تخیل بر واقعیت خارجی است )مانهایم

-سطح رؤیایی ناممکن و خیالی واهی فروکاسته و در تعریف آن نوشته با تأکید بر خیالی بودن طرح آرمانشهر،آن را تا( 

ها، طبیعت انسان، و شرایط زندگی درآن ملحوظ ناپذیری است که واقعیتکمال مطلوب سیاسی یا اجتماعی، اما تحقق»اند:

و فراواقعی بودن الله اصیل نیز از جمله پژوهشگران ایرانی است که بر خیالی (. حجت5: 3135 ،)روویون« اندنشده

تعبیر هایی بیانگیز اما غیر ممکن از جهان آرزوها و در واقع خوابها را دورنمایی وسوسهآن کند وشهرها تأکید میآرما

 (. 33: 3131 ،داند. )اصیلمی

نند و آن کمی پذیر بودن آرمانشهرها تأکیددر برابر این دسته از پژوهشگران، افرادی وجود دارند که بر عملی و تحقق     

دانند. این گروه، غیر عملی بودن آرمانشهرها را صرفاً اتهام و در  واقع را تلاشی جهت ایجاد تغییر در وضعیت موجود می

 ترین اینمهم دانند. یکی ازشهرها میراهبردی از جانب حافظان نظم موجود برای جلوگیری از ایجاد تغییر و تحقق آرما

 ین دو واژه را در برابر هم قرارا« ایدئولوژی و اتوپیا »ست که درکتاب ( ا)« کارل مانهایم»محققان 

ها را مجموعة عقایدی در جهت حفظ نظم موجود اما اتوپیا را مجموعة عقایدی در دهد. به این معنا که او ایدئولوژیمی

نیز از  ()ژاک آتالی(. 031-032: 3130 ،)مانهایمداندد تغییر در وضعیت موجود میجهت ایجا

اشد که ای بتواند توصیفی از جامعهکند. از نظر او آرمانشهر میپژوهشگرانی است که بر عملی بودن آرمانشهرها تأکید می

، ((. اسکار وایلد13-12: 3133 ،آتالیپذیر شود. )درنگ امکانتواند بیبه شرط خواستن و اراده کردن می

ای از جهان که آرمانشهر بر آن ترسیم نشده است گوید: نقشهبزرگ ایرلندی سدة نوزدهم در جایی می ةو نویسند شاعر
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کند نادیده گرفته است. و هنگامی که حتی ارزش نگاه کردن هم ندارد، زیرا کشوری را که انسانیت همواره در آن خانه می

هرهاست ششود. ترقی تحقق آرمانجوید و راهی سفر میور بهتری را مینگرد و کشانسانیت آنجا خانه کند، به پیرامون می

  (.2: 1011، 1سرجنت) 

 درنگی بر واژه شناسی عیاری   -1-0

بسدیار آمد و شد کننده، متین خاطر، بسیار گشت، به »به معنی « ع ی ر»هر چند لغت عیار را در فرهنگ عربی از ریشدة  

ای مربوط به پهلوی اشکانی دانست که در اصل دانند؛ اما باید آن را واژه( می11: 3132 ،معتمدی و باخدا« )هر سو رونده

تبدیل شدده و اییار در متون فارسدی دری به صورت عیار به کار رفته است. پس عیار همان یار « اییار»بوده و به « اذیوار»

ی یاریت کمک کردن و عیارانت ایاران به معنی عیاریت ایاری به معن (.330: 3135 ،بهار ؛310: 3130 ،کزازیرک: اسددت )

خوانند و برای بزرگداشت پیر خود، وی را می« یار»کیشدان آیین میترائیسدم نیز یکدیگر را جویان اسدت. همیارانت مبارزه

شوند یمعنی پیس، همئبه معنی بزرگت ر« سر»نامند. پیشوند می« سدرهنگ»زنند. عیاران نیز رییس خود را صددا می« مهِیار»

به اعتقاد خانلری کلمة عیار در بیشددتر منابعی که به این گروه دهد. اسدت که معنی سددرورت بزرگ می« مهیار»در واژة « مه»

اشدداره شددده، با جوانمردی مترادف اسددت و اگر این لفظ را عربی بگیریم معنای آن با مفهوم جوانمردی نزدیک نیسددت 

های جوانمردان، فتیان، های عامه به نامتاریخی و ادبی و حماسددی و داسددتانهای عیاران، در متن(. 13: 3022 ،خانلری)

خواندند)محجوب، اند. در سوریه آنان را احداث میپهلوانان، شدبروان، سدرهنگان، مهتران، اسدفهسدالاران نیز خوانده شده

3133 :353.) 

 بحث -0

 عیاری و جوانمردی، گفتمانی آرمانشهری  -2-1

اند آن دهیصورت گرفته و کوش یجوانمرد نییو تب فیکه تاکنون در خصدوص تعر ییهاپژوهش گریبر خلاف د

از سدداختار  یبخشدد و سددلحشددورانه، ینظام  یادهیپد ،ینیو د یمذهب ینییآ ،یاخلاق یرا در چارچوب نظام

 نیاز ا ییهارش بخشیما ضدددمن پذ ؛ندینما یو بررسددد لیو ... تحل یگراو باطن انهیصدددوف یانیجر ،یاجتماع

و  یاکاشددتر یکردیاسددت با رو یآرمانشددهر یبه مثابه گفتمان یارینظام  ع و یکه مرام جوانمرد میها برآنلیتحل

 و و چالش با سداختار قدرت حاکم و گفتمان مسددلط بر جامعه شکل گرفته و رهور زیکه در سدت انهیجوعدالت

سو با های همت که عیاران و دیگر جریانمقصود از آرمانشهری بودن گفتمان فتوت این اس کرده است. دایپ بروز

بقاتی، عدالتی، فاصلة طآنها به دلیل سداختار استبدادی جامعة ایران در طول تاریخ و تبعات ناشی از آن ؛یعنی بی

ها آن روزگار ةکه بر جامع ستیزانه را های عدالتنوایان ؛ اصدول و ارزشکشدی از بیاسدتیلای رلم و سدتم، بهره

                                                           
1 Sargent 
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در واقع  .اندبوده یتر وآرمانمطلوب یوضدع موجود به وضع رییتغ یو در تلاش برا انددهیتابیبرنم مسدلط بوده،

که با ،خود ةروزگار و زمان یاسیو س یفرهنگ ،یاجتماع ،یاوضاع نابسامان اقتصاد عیاران به دلیل ناخرسدندی از

های آرمانی خود، هم در نظر و هم اندیشهاند با ارائة کوشیدهتصدورات و آرزوهای آنان ناسازگار بوده است، می

شهرها تنها وسیلة آرمان»های مستولی شده بر آن بپردازند؛ به همین جهت در عمل، به نفی وضع موجود و ارزش

گذار از عینیت به ذهنیت و پناه بردن به تخیل صدرف نیسدت،بلکه بازآفرینی ذهنی جامعه است به قصد انتقاد از 

)اصیل، « هایشت برای سدنجش وضع موجود و آشکار ساختن نارسایی ها و ناروایینظام مسدتقر و محکی اسد

3131 :03-03.) 

   

و  طرح. اصولاً شهر عیاری صرفاً زادة خیال و توهم نیستدر این پژوهش تلاش بر این است که نشان داده شود آرمان    

اپذیر نکشیدن شرایط غیر انسانی، غیر اخلاقی و تحملزنده نگه داشدتن اندیشة آرمانشهری حداقل حسنی که دارد به نقد 

ای اسدت. اگر ایدة آرمانشدهر اجرا هم نشدود نقد بسدیار کارساز و اثرگذاری است بر وضدع موجود در هر دوره و جامعه

تر شدددن مناسددبات اجتماعی مدد رسدداند. از تواند به ارتقای کیفیت زندگی و انسددانیشددرایط موجود و حود به خود می

های های آیین جوانمردیت فتوت و گفتمانها و انگارهها و افکار و ایدهدگداه ما  مقولة آرمانشدددهر در تاریخ اندیشدددهدید

گوناگون آن وجود داشدته اسدت و ما در این مقاله بر آن هسدتیم که این اندیشده را در حوزة اقتصداد عیاری که اقتصادی 

                   ی بودن است با ارائه کدها و شواهدی به دست دهیم.مبتنی بر اشتراک ثروت، عدالت، فراوانی و اخلاق

 

 های اقتصادی آرمانشهر عیاری و جوانمردیمؤلفه -0-0

الت سالارانه و اصهایی دارد که آن را از اقتصاد سرمایهها و شاخصهاقتصاد حاکم بر اجتماع عیاران و جوانمردان نیز ویژگی

سازد . رئیس نیا به نقل از غفار کندلی فتوت و جوانمردی به یک اقتصاد آرمانشهری نزدیک میکند و به شدت سود جدا می

: 3131نیا، داند ) رئیسهای اقتصادی و عدالت خواهی پیشرو در شرایط قرون وسطایی در شرق نزدیک میرا تاج اندیشه

ای که به نحو بارزی در تقابل با سیستم اقتصادی ونهبه گ ؛ندای برخوردارآرمانشهرها معمولاً از نظام اقتصادی ویژه(.  33

حاکم بر دنیای ودمحور . در واقع طراحان آرمانشهرها برای ضدیت با نظام اقتصادی سگیرندموجود در جهان قرار می

عدالت جاد ایتر است و باعث تر و اخلاقیکنند و سیستمی اقتصادی را که به زعم آنان انسانیاقتصاد اثر خود را خلق می

انشهرها را یکی از آرم«ویل دورانت  ». از همین روست که کنندشود پیشنهاد میها میانسان اجتماعی و برابری همة

در ادامه با تکیه بر داستان سمک (. 033:  همان) داندترین اسناد بر ضد نظام اقتصادی موجود در جهان مینخستین و نافذ

ها و... به ی موجود دربارة چگونگی زیست جمعی عیاران و جوانمردان، سفرنامههای تاریخگزارشها، نامهفتوتعیار، 
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هایی که اقتصاد جوانمردی را به یک اقتصاد آرمانشهری مؤلفه پردازیم.های اقتصاد جوانمردی میها و مؤلفهبررسی شاخصه

 ند از:ادهد؛ عبارتپیوند می

 

 اشتراک عمومی و فقدان مالکیت خصوصی     -2-2-1

های مشترک تمام آرمانشهرها در طول تاریخ، اشتراک عمومی اموال و فقدان مالکیت خصوصی ترین ویژگییکی از مهم

ز آنجا ا های سوسیالیستی هستند.به نظام ها دارای سیستمی شبیهتوان گفت که تمام آرمانشهردر آنهاست و از این نظر می

 ةامعج ؛دانندمی« مال تو» و« مال من» تمایز بینها را همه بدیة تنها سرچشمطراحان آرمانشهرها در طول تاریخ که 

این  .(03: 3135)روویون،  کنندجایگزین آن می ؛صلح است مبتنی بر را که از نظر آنان فراگیر و« مال ما»یافتة سازمان

ه توان مشاهدموضوع را از شهر آرمانی افلاطون در یونان باستان گرفته تا آرمانشهرهای نوشته شده در دوران معاصر می

نظرات خود را دربارة مدینة فاضله بیان نموده است. او مدینة « اخلاق ناصری»نصیرالدین طوسی در کتاب خواجه .کرد

 آنان دارای منافع و علایق. یت همت آنها بر کسب نیکی و از بین بردن بدی استداند که نهافاضله را اجتماع مردمانی می

 (.122-033: 3110)طوسی،  .مشترک هستند و بین باورها و اعمالشان هماهنگی کاملی وجود دارد

سادت و حافلاطون هر نوع مالکیت را منشأ زیرا  ؛افلاطون خصوصیات بارز یک شهر کمونیستی را دارد فاضلة ةمدین       

. مخالفت او با مالکیت به حدی است نشاندو اشتراک عمومی را به جای آن می کندداند و با آن مخالفت مینظمی میبی

سدی )         کندترتیب به کلی خانواده را نفی می داند و بدینلزم اشتراک زنان و کودکان نیز میکه اشتراک اموال را مست

به »اشتراکی باشند  او حتی به دنبال ساختن شهری آرمانی است که در آن اعضای بدن انسان ها نیز .(12-53: 3133یو ،

 تامس  (. 10 – 13) همان :  «ببینند و کار کنندی یکی بتوانند برای همه بشنوند، هاها و دستها و چشمطوری که گوش

 نویسد: کند و میدر یوتوپیا به روشنی مالکیت خصوصی را رد می (مور 

... من  دکنم که ملتی شادکام باشد یا حکومتی عادلانه داشته باشکارهاست گمان نمی پول معیار همة تا وقتی مالکیت خصوصی وجود دارد و»

لکیت که ما تا زمانیبر آنم که تا مالکیت خصوصی بکل از میان نرود، نه کالاها عادلانه پخش خواهد شد و نه دنیا با شادکامی اداره خواهد شد . 

: 3130ور،م)  «ها در فشار خواهد بودر بار چاره ناپذیر محنت و نگرانیگمان بهترین بخش بشریت زیترین و بیخصوصی باقی است، وسیع

12-13).  

 -نیز دارای نظامی کاملاً کمونیستی  Tommaso Companella) «تومازو کامپانلا » ةنوشت «شهر آفتاب» آرمانشهر

توان تصور تر از آن را نمیرژیمی اشتراکی( « )رنه سدی یو»ای که به تعبیر سوسیالیستی است به گونه

خواب و  ها تمام اموال از قبیل مسکن و خوابگاه و تختدر این شهر آرمانی مانند صومعه .(331: 3133سدی یو ،  ) کرد

 ،است که  ویل دورانت لیل وجود همین مالکیت اشتراکید به .( 331همان : ) تسایر اثاث منزل همگانی اس

                                                                                                                                                                                                                              .(123: 3131،)رئیس نیا  کمونیستی به شمار آورده است ةآفتاب کامپانلا را یک بیانیشهر  
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جمعی ة دهد که آنها به شیوهای جوانمردان نشان میاخیان و دیگر گروه ان تزیست عیارة های  نحوگزارشة مطالع  

شان وجود نداشته و به اشتراک عمومی اموال اعتقاد مالکیت خصوصی در میان اند.زیستههای مشترک میو در مکان

آنها  خودمتکی به تلاش  لنگرهای فتیان حتی غذا خوردن آنها نیز به صورت جمعی بوده است. درآمد خانقاهت اند.داشته

برادری  ةنوعی رابط ؛کوشیدندمی« با هم و برای هم»در واقع آنها  سپردند.شان را به خانقاه میبوده، و سود کار روزانه

 ذشتگم با اخلاق میأهمدلی و رفاقت تو، انسجام، آنها در محیطی سرشار از اتحاد ةزیست ةشان حکمفرما بود و تجرببین

زندگی کردن جوانمردان یادآور توصیفاتی است که  ةاین نوع شیو (.03: 3133کاهن، ؛303و  323: 3135،فرفروزان ر.ک:)

 .(31: 3130مور ، ؛12-53: 3133)سدی یو، اندافلاطون و تامس مور از زندگی اشتراکی ساکنان آرمانشهرهای خود نموده

ای هم ها همه با هم و بردر میان عیاران معتقد است که آن سید صادق گوهرین نیز با تأکید بر منسوخ بودن رسم طبقاتی

عمومی اموال های موجود نیز به روشنی از اشتراک نامهها و برخی سفرنامهفتوت .(303: 3135 ،گوهرین)  اندکوشیدهمی

های از ویژگییکی « کتاب الفتوه»می در لَسُدهند. میها و فقدان مالکیت خصوصی در میان جوانمردان خبر و دارایی

 ایناذن او دخل و تصرف کند. ق دارد در مال برادر دینی خود بیداند که جوانمرد حماع فتیان و جوانمردان را این میاجت

از » :ی بودن اموال در میان آنان استاز سلمی به وضوح نشانگر فقدان مالکیت خصوصی در میان فتیان و اشتراک جمله

 «کنندگونه که در اموال خود حکم میبه یاران است تا در مال و ملک او حکم رانند همانجوانمردی امکان و اجازه دادن 

بن زکریای از قول راویان دیگری نقل کرد که: رسول خدا )ص( محمدبن عبدالله» افزاید: می(. سپس  01: 3135)سلمی، 

 :دهدمی        ادامه( و 01همان:«)در مال خود تصرف داشت کهکرد چناندر اموال ابوبکر تصرف می

در سفری همراه رسول »مهربانی با برادران و یکسانی با آنان است؛ابوعمرو محمد بن احمد از قول ابوسعید خدری نقل کرد که:  از جوانمردی،

 دارد؟ آن کیست که مرکبی اضافه»گرداند،رسول خدا )ص( فرمود: ، ناگهان مردی سوار بر شترش آمد که به راست و چپ چشم میخدا بودم

و در انواع مال چیزهایی فرمود « زاد و توشه است را به کسی دهد که مرکب ندارد و کیست آنکه توشة افزون دارد؟ آن را به کسی بدهد که بی

 (.00)همان:  «که دیدیم هیچ یک از ما، در افزون بر مورد نیاز خود حقی نداریم

یقه اشاره کرده است. بر اساس این حکایت مردی مهمان دوستش سنایی نیز به اشتراک عمومی اموال در حکایتی ازحد

 دارد:  شود و بی حضور او آنچه از زر و سیم نیاز داشت، از خانة او برمیمی

 شد پشیمان   دوست  حاضر   نبدُ                مهمان  شد            دوست را به   دوستی 

 برگو   زن    ورا   گفت   گفتنی    کو                           کدخدایت  که  زن   را  گفت 

 تسلیم   رد   و   کرد  زر زن    بیاو سیم                            زر و آر  کیسة   پیش  گفت

 کار به    بود برگرفت  آن قدر  که    کیسة       دینار                            بگشاد      مرد  

 شاد   به   درآمد   ز  خانه  خرم  و               داد        را    بود  زن     آنچه مابقی  

 خود   فراز آمد زن    برِ    شوی                 بازآمد       شوی    شبانگاه    چون  

 زوال  و غم گرفت  شاد  شد  مرد    لحال                          اشوی خویش وصف گفت با

 کار  رفت به مرد و   بیست برداشت    ینار                         آن   نهاده  صد  د جمله   بود 
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 برهاند  غم   مستحق  را  ز  رنج  و    بماند                          به   فدا کرد   زر  هر  آنچه 

 یارنیکو   کرد    شاد    مرا    که         نار                        دی را    دهم    گفت   درویش 

 زانِ  خویش  فرق نکرد   من  مال      سره مرد                          چنینبی حضور من  این

 نالم  دوستی    چرا    چنین    از      مالم                          دهم  جمله   درویش   را     

 کرد  تصرف    من مال    زانکه   در    خورد                          ای  کنون در هست  شکرانه

 بوند و میغ  تیغ  را  همچو    دوست               دریغ    بوند     بی دوستانی     که    

 یاری   کم   بُوَد      کیسه  هم  لیک     یاری                          بس کاسه     هست  یار    هم

 (.101-100: 3133)سنایی،                                                                                                  

است که گواه بر فقدان مالکیت خصوصی در میان جوانمردان  نیز آمده ب صوفیهدر کت اییهشبیه به چنین حکایت

محمد واسع  ةنامزندگیعطار دربارة . اندکرده «مال تو»و  «مال من»را جایگزین  «مال ما»است و نشان می دهد که آنها 

اند دانسته «سید الفتیان»نویسد که او گاه از غایت گرسنگی به همراه اصحاب و یاران خود به خانه حسن بصری که او را می

عمل آنان خوشحال گشت از این میبازحسن بصری وقتی که به خانه خورد و یافت میفت و هرچه در منزل او میرمی

ر اگ»نویسد:می           « در کیفیت مهمان کردن»نامة خود ابن معمار حنبلی بغدادی در فتوت .( 13: 3130 عطار،)شد می

 (.333: 3133)ابن معمار، « هنگام طعام به منزل کسی داخل شدی، خود را صاحب طعام و صاحبخانه را مهمان فرض کن

ای ورهد متضمن نگاهی کاملاً اخلاقی به مسائل اقتصادی است و در تباین و تقابل با  کل  ستد و سلوک در داداین نوع 

 زیسته و سودپرستی و مالکیت خصوصی مبنای حیات دیگر مردمان بوده است.می است که نویسنده در آن

اند. ردهک   رسول اکرم )ص( و ائمه و مشایخ دین نقل  از را در قالب روایاتی نگاه اخلاقی به مالاین نوع  متون صوفیه

 تا همه و هم انس روایت کند که پیغمبر را هشتاد هزار درم بیاوردند بر گلیمی ریخت،:»المحجوب آمده استدر کشف

 :3133)هجویری،« ود از گرسنگیمن نگاه کردم، اندر آن حال سنگی بر شکم بسته ب»علی گوید: بنداد از جای برنخاست.

 (. همو دربارة امام حسن)ع( آورده است:011-013
حسن فرمود تا چهار صد دینار بدو دادند و گریان «. ای پسر پیغامبر، مرا چهارصد درم وام است» مردی به در سرای حسن بن علی آمد و گفت: 

)  «مرد تقصیر کردم تا وی را ذُلّ سؤال آوردماز آنچه اندر تفحص حال این »: گفت« گریی ای فرزند پیغمبر؟چرا می» اندر خانه شد. گفتند: 

 (.011همان: 

اعتنایی به مال و ثروت شود،دست کم اصل اخلاقی مهم بیاز این دو حکایت اگرچه اشتراک در اموال برداشت نمی

کرده میهای ارادی آرمانشهرگونه ممکن گردد، اصلی که زیست انبازانه و همدلانه را در میان جماعتبه خوبی افاده می

 است.

 گونه شرح داده است:توجهی به مال را در رفتار ابوبکر و حضرت علی )ع( اینالدین زرکوب بینجم نامةدر فتوت
رای عیال از ب»... و فتوت مالی داشت که روز ایثار، هشتاد هزار دینار داشت، به یک بار بیاورد، و گلیمی در دوش گرفت، پیغامبر )ص( گفت: 

، درمی پنهان بداد م الله وجهه بود که چهل درم داشتو فتوت مالی هم امیرالمؤمنین علی را کر«. خدا را و رسول خدا را»فت: گ« چه گذاشتی؟
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: 3133گراوند،  برای اطلاع بیشتر بنگرید بههمچنین ؛ 332 :3132روز تا این منزل شد )صراف، و درمی آشگارا بداد و درمی به شب، و درمی به

30-313.) 

ها مردم عادی و کوچه و های اصلی این حکایتهایی دربارة عیاران و جوانمردان آمده است. شخصیتنامة ابن معمار حکایتدر فتوت      

جویانة فردی و شخصی، و مشارکت دادن دیگران در اموال سودپرستانه و منفعت حکایات پرهیز از نگاه صرف مادی، بازار هستند. جان کلام این

 رود،می نویسد و به خانة دوست جوانمردش نیازمندی، نیازش را بر کاغذی می است. برای نمونه در یکی از این حکایات، و سرمایة خویش

یچد و پمیای     یابد و پنجاه دینار در لتهمیزبان به فراست درمی کند. هنگام خواب،خودداری می شود و از بیان تقاضااما شرم بر او غالب می

 (.020: 3133فرستد )ابن معمار، گذارد. افزون بر آن مقداری لباس و لوازم دیگر نیز به خانة دوستش میدر جیب او می

کند. او ضمن اموال اخیان آسیای صغیر حکایت میاش نیز از اشتراکی بودن های ابن بطوطه در سفرنامهگزارش 

مجهز به فرش و چراغ و سایر لوازم دارند و اعضای  لنگری گوید که هر گروه از جوانمردان،نوازی آنها میتجلیل ازمهمان

 کنندمی لنگردهند و وقف هنگام عصر به اخی یا پیشکسوت تحویل می خود را، ةکسب روزان و وابسته به آن، ماحصل کار

 (. 103، 3ج: 3131، ابن بطوطهر.ک:)

صوصی الکیت خنشانگر اشتراک اموال و فقدان متوان به مواردی دست یافت که با دقت در داستان سمک عیار نیز می

بلکه  ؛یافت توانای از وجود مالکیت خصوصی در میان عیاران نمینشانه سرتاسر این داستان . دردر اجتماع عیاری است

ی تهای فراوانی از جملانمونهاک عمومی اموال در میان آنان است. در این اثر تمام شواهد حاکی از زندگی اشتراکی و اشتر

گوی میان عیاران رد و بدل وتوان یافت که در گفت( می01، 3ج: 3022ارجانی،«) خانه از آن تو و مال من از آن تو »نظیر 

یک از این موارد گیرند اما در هیچدر برخی موارد، عیاران در صورت به همراه نداشتن زر، آن را از یکدیگر می. دشومی

های ابن بطوطه در اینگونه موارد تأییدی بر درستی گزارش .داستان وجود نداردگزارشی از عودت دادن این زرها در ادامة 

مورد فقدان مالکیت خصوصی در میان عیاران است و به روشنی گواه این مدعاست که در اجتماع عیاری اموال به صورت 

که به همراه خود زر ندارد آن را از آتشک ، سمک عیار در حالیگرفته است. در نمونة زیریاشتراکی مورد استفاده قرار م

فاوتی که هیچ تشود . گویی اینگیرد اما هرگز در طول داستان گزارشی در مورد برگشت دادن آن زر به آتشک دیده نمیمی

در میان دارایی سمک و آتشک و سایر عیاران وجود ندارد :
دمی نه رفیقی نه مونسی . لاجرم گساری، نه همکه اکنون، نه یاری با من و نه غمنین تنها نبوده ام چنانورد گفت من هرگز چسمک با سرخ 

خواری ما ی ؟ یار و مونس چه باشد ؟ سمک گفت یار آنست که غمگوی، این چه سخن است که تو مینده ام . سرخ ورد گفت ای پهلواندرما

هیچ ندارم . آتشک گفت من دارم . . . پس  ،ست . هیچ داری ؟ گفت ای پهلوانخوار زرما را به مراد رساند، و آن یار غمزد و کند و کار ما بسا

 .( 121، 3 ج) همان :ر بیرون آورد بقدر دویست دینار، و به دست سمک عیار داد دست در میان کرد و بدره ای ز

هدی دست یافت که نشانگر حذف مالکیت خصوصی در عصر توان به شواهای تاریخی میبر اساس اسناد و گزارش

آنچه « السیربحبی»یعقوب لیث قبل از رسیدن به قدرت و در دورة جوانی نیز بنا به گفتة نویسندة کتاب  صفاریان است.

 (« )ن.فرایر.» (.101: 3151کرد )خواندمیر، آورد، به ضیافت بعضی صبیان خرج میرا از درودگری به دست می

نویسد که شرط یعقول لیث برای پذیرفتن می «الذهبمروج»های مسعودی در با استناد به گزارش« تاریخ ایران»در کتاب 

اش را از وی گرفته و در دیوان ثبت تمام دارایی خود را نقد کند؛ نقدینهسپاهی به لشکر خود این بود که فرد داوطلب 
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. رداندگشد، آن نقدینه را به او باز مییافتند و از کار لشکری برکنار میخور سپاهیگیری نمیکردند. اگر در آینده وی را درمی

دادند. یک ذخیرة مرکزی از اسب ماند، لباس، سلاح و اسب از ذخیرة سپاه به او میاما اگر در خدمت صفاریان باقی می

ها را به موقع ه و انضباط سپاه معمولاً مواجب آنیعقوب و عمرو برای حفظ روحی ..وجود داشت که از آن خود امیر بود.

 ن بعد از هر پیروزی شایانی در جنگکردند. در صورت امکاای) رزقه، بیستگانی( صادر و پرداخت میو کمال، در حواله

خورد. یعقوب همچون مردم عادی غذا می(.333-332: 3132) فرای، شد. وجوه اضافی دیگری نیز به سپاهیان داده می

ن کند، خدمتکارامی    خورد. معتقد بود هر نوع که سرادر معاش. به ندرت غذای گرم میدر سفرة وی نان و پیاز بودالباً غ

خوابید)خواندمیر، می  نیز باید بر همان نهج زندگی کنند. کاخ و قصری نداشت. در سفرهای جنگی روی زمین خشک

صادی مباحث اقتاو در  جویانةو مساوات یعقوب بیانگر تفکرات اشتراکی(. این شیوة حیات و طرز سلوک 35،  0: ج3151

 است.

توت، با گرایش به فحکومتی درآمد و الناصر لدین الله  -فتوت به صورت تشکیلاتی رسمیدر قرن ششم هجری 

ستین بار، های فتیان را تحت چتر فتوت رسمی قرار داد. در عصر او، برای نخها و احزاب عیاری و گروههمة جریان

 (.335، 0: ج 3130) ولایتی،  «ها از آن امیرالمؤمنین بودمالکیت خصوصی بر زمین وجود نداشت؛ زیرا همة زمین»

دانستند و تنها کردند و مقدار زیادی از اموال خود را حق آنها میصعالیک عرب نیز مردم را در مال خود شریک می

از سران صعالیک در یکی از قصاید خود، معتقد « بن الوردعروه»کردند. به مقدار اندکی برای نجات از مرگ بسنده می

کند و نان و اش به همه تعلق دارد و از سر ایثار، جسم خود را فدای انبوه گرسنگان میاست که صَعلوک، طعام و کاسه

 سراید:او می(. 023: 3131دهد)افخمی عقدا، آب خود را به آنها می

 إنّی امرؤ عافی إنائی شِرکَه          وأنت امرؤ عافی إنائِک واحد 

دت بر ات تنها بودن خوام همگانی بودن آن است و تو کسی هستی که زینت سفرهمن کسی هستم که زینت سفره و کاسه

 (.51: 3135) افخمی عقدا و دیگران،  آن است

ش مال و بخش آنها برجسته است همگی بر در« مال»که سازة  آن دسته از تعاریف و توصیفات فتوتها نامهدر فتوت

ت: سفیان آمده اسبن ابینامة ابن معمار از زبان معاویهبرای نمونه در فتوتتأکید شده است.  شراکت دادن یاران در اموال

، ابن معمار«)نورزیفتوت آن است که با مال و ثروت خود، گشایشی در زندگانی برادرت فراهم کنی، و در مال او طمع » 

داند. ابوبکر محمدبن احمد شبهی، که او را یکی از سه نشانة جوانمردان می« طلبعطای بی»(. معروف کرخی، 31: 3133

 (.33)همان: « فتوت، حسن خلق است و بذل مال» گوید: اند، میالمشایخ از حیث فتوت خواندهرا افتی

رهیز از پاقتصاد پیوند تام و تمامی دارد،گفتمان فتوت اصناف است. های برجسته جوانمردی که با یکی از گفتمان

امانت،  و به اصولی همچون:انصافاین آثار در گفتمان فتوت اصناف است.  ن دربنیادیو اصلی اساسی سودگرایی شخصی، 
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ب رضایت ، کسمشتریانعیب، رعایت صرفة سوزی در کسب و کار، تهیه محصولات بیدلرسانی به دیگران، طمعی، نفعکم

همگی ها سازهاشارت رفته است. این اجحاف نکردن در حق او، و ... و مغبون نکردن ایشان، همراهی با خریدار و  آنها

و  33: 3133افشاری، 300و  303و  335: 3130بنگرید به: افشاری، دلالت بر نفی سودپرستی صرف فردی در بازار دارند)

؛ شفیعی کدکنی، 3200-3203: 3133محجوب، ؛ 061 : 0531کاشفی سبزواری،؛ 003-002: 3135المعالی، عنصر؛ 33و  30

3130 :352-351.)

                                                                                                                                                                  رابری بتأکید بر   -2-2-2

ر وجه اقتصادی آن ویژه دهب –افراد جامعه  رود و مفهوم برابری همةآرمانشهرها به شمار می ةبرابری یکی از اصول عمد  

یدن ها رسرآرمانشه توان گفت هدف نهایی همة. در واقع میشوندآن بنا می رآرمانشهرها ب هایی است که تمامیکی از پایه -

لة فاض افراد جامعه را از مدینة رایی همة. اعتقاد به برابری داها استانسان تصادی و ایجاد برابری در میانبه عدالت اق

فلاطون ا. وان مشاهده کردتمی معاصر دوران در شده نوشته آرمانشهرهای تا –به عنوان نخستین آرمانشهر مکتوب  -افلاطون

زند و تنها راه سعادت مردم را کنند سر باز مینمی خود را یکسان در میان خود تقسیم گذاری برای مردمی که مالاز قانون

 . در آرمانشهرکندوی برابری را تضمینی برای پایایی شهر آرمانی خود معرفی می .(13: 3130 ،مورداند )برابری دارایی می

ا هنوع پوشش و خانهشهر مور، در آرمان .ترین اصول استبرابری یکی از مهم  تامس مور و دیگر آرمانشهرهای غربی نیز

. این «شودهرگز دگرگون نمیها رح جامهپوشند... طمی مگی در سراسر جزیره یک گونه جامهمردم ه»یکسان است. 

 (.30 -30 همان،شتغال و ... قابل رؤیت است )همسانی در همه چیز از جمله آداب، قوانین، زبان، ا

در حقیقت، اصل »اند، برابری مورد توجه و تأکید است:در گزارشی که منابع اسلامی از شهر آرمانی به دست داده 

های شود. اما برابری به نعمتدر آنجا به کار بسته می« ر کس به قدر نیازشاز هر کس به قدر توانش و به ه»مارکسیستی 

گیرد. حتی سراها همانند و بدون پستی و بلندی ساخته مادی محدود نیست و منزلت و شأن اجتماعی را نیز دربر می

های اهل اندیشه»دو کتاب  ابونصر فارابی، معروف به معلم ثانی، در اکثر آثارش، ویژه در .(33: 3131اصیل،)  «شوندمی

 ،بر اساس سعادت و خیر مطلق، عدالت، پرهیز از رلم و بدی امبانی مدینة فاضله خود ر« سیاست مدینه»و « مدینة فاضله

ن در آرمانشهر خواجه نصیرالدی .شهر آرمانی ابن سیناست های بنیادینعدالت از ویژگی. ریزی کرده استو امور معنوی پی

                                                                                                                               (.122-033: 3110والاتر از عدالت نیست )طوسی،  یلتیهیچ فض طوسی نیز

ی برای شنهضت عیاری جنبپیوند عیاری و جوانمردی با مفهوم برابری از دو زاویه قابل بررسی است؛ نخست اینکه  

ت ای نابرابر اسافراد جامعه است. در واقع نهضت عیاری جنبشی علیه نظام طبقاتی در جامعه ایجاد برابری در میان همة

دوم اینکه مفهوم برابری امری پذیرفته شده در اجتماع عیاران  جنگد.یافراد جامعه م ه در راه ایجاد برابری اقتصادی همةک

در ادامه پیوند عیاری با مفهوم  توان به روشنی نشان داد.افراد را در این اجتماع می همة ست و برابری عملیو جوانمردان ا

  دهیم.از این دو زاویه مورد بررسی قرار می برابری،
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ابری بر ،های دهقانی در سرتاسر تاریخهای قیامترین خواستدر بخش اول این بررسی باید گفت که یکی از مهم

ها و قیام ترین رکن این خواهی مهممساوات ،های دهقانی اروپاافراد جامعه بوده است. از قیام مزدک گرفته تا قیام همة

جنبش مزدک در روزگار ساسانیان اعتراضی علیه نظام طبقاتی آن روزگار بود . او که نابرابری  .رودها به شمار مینهضت

-131: 3131نیا، )رئیس خود قرار داد رابری دارایی را پایه و اصل نظریةب دانستی میرا علت اصلی نابسامانی اجتماع

اختار اند که سهایی ضد فئودالی بودهها،گروهتاریخ عیاران و جوانمردان ایرانی نشانگر آن است که این دسته مطالعة .(130

ار . سعید نفیسی آیین جوانمردی را یادگوردآگیری آنها در تاریخ ایران به شمار طبقاتی جامعه را باید مهم ترین عامل شکل

اند به کشیدهمی آمده و کسانی که ناکامیر مردم گران میب طبقاتی امتیازات که - اسلام از پیش دوره در –داند دورانی می

 . (313: 3133نفیسی ،) اند تا با ساختار طبقاتی جامعه مبارزه کنندپیوستههای جوانمردان میگروه

پس از اسلام نیز شورش عیاران را باید معلول نظام طبقاتی و در واقع واکنشی علیه وضعیت اقتصادی جامعه در ایران 

 در این دوره:امیه و فقدان عدالت در آن دوره دانست. در دوران حاکمیت بنی

تفاخر نژادی، تبعیض و توهین به  های برخی از صحابه و حاکمان اموی،وپاشهای کلان و ریختاز یک سو، نتایج حاصل از فتوحات، ثروت

ر دموالی توسط امویان، توسعة اقتصادی و توزیع ناعادلانة آن، و از سوی دیگر، اختلاف در سطح معیشت جامعه و به تبع آن نابرابری اجتماعی 

-303: 3133بپیوندند ) گراوند،های جوانمردان شد برخی از آنها به گروهمی عصر عباسیان،گروهی ناراضی به وجود آورد که این مسئله باعث

300)   . 

و همیشه ماهیتی ضد فئودالی  خود را حفظ کرد ةطلبانمساوات های بعد نیز همواره جنبةنهضت عیاری در دوره 

 ظامن برابر در واکنشی همچون مغول از پس دوران در - بودند عیاران از گروهی که –. چنانکه نهضت سربداران نیز داشت

رابری ایجاد بدر واقع نهضت عیاری نهضتی ضد فئودالی بوده که با هدف  . فشارهای مالیاتی حاکم رهور کردو تی طبقا

نهضتی در  )رکرده و به تعبیر تیشنان تقسیم میاموال اغنیا را غارت و در میان مستمند اقتصادی در جامعه،

موضوعی که سبب شده عیاران در  .(311: 3135تیشنر، ) در جامعه بود  «ت به وسیلة زورایجاد یک تساوی و عدال»پی 

تواریخ رسمی همواره به راهزنی و دزدی متهم، و از آنان به عنوان گروهی رند و اوباش یاد شود. اما نکتة بسیار مهم در 

نیازمندان در پی تحقق عدالت داران بزرگ و بخشیدن آن به راهزنی عیاران این است که آنان با غارت اموال اغنیا و زمین

 . در واقع اندیشه ایجاد عدالت اقتصادی وقاتی بسیار شدیدی بر آن حاکم بودای بودند که ساختار طباقتصادی در جامعه

های ضد فئودالی مساوات و برابری همه افراد جامعه ،اندیشه ای آرمانی بود که در نهضت عیاران همچون سایر نهضت

 وجود داشت. 

ن در میان به نفع نیازمندا اغنیاپسندیده بودن سرقت اموال ن سمک عیار و برخی اسناد تاریخی ای دیگر در داستانکته

عیاران و جوانمردان است. غارت اموال اغنیا در این داستان امری کاملاً رایج و ممدوح و نشانة جوانمردی است. به عنوان 

دزدد و آن را به ز دکان سعید جوهری که مردی متمول است زر مینمونه در بخشی از جلد اول این داستان ، سمک ا

 دهد :                                                      مهرویه نباش می
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 ،سمک برخاست که وقت مردان بود و سازها بر خود راست کرد و از سرای مهرویه بیرون آمد، تنها روی به در نهاد تا کجا روی به مقصود نهد

با خود گفت مرا جایگاهی باید که مال فراوان باشد. از قضا گذر وی بر در دکان سعید جوهری بود که شریک مهران وزیر بود . با خود گفت 

سگ . سمک پیرامون دکان برآمد ، جایگاهی به  زادةمهران وزیر حرام جایگاه یافتم ، آنجا مال فراوان به دست آید و همه از آن دشمن است،

 زرنج . مهرویه آن حال بدید، گفت این زر اآورد و نقم در دکان برید و در رفت و ده بدره زر برگرفت و به سرای مهرویه نباش آمد بیدست 

                                                                                                                                                        (.                     33، 3ج :3022همه تراست ) ارجانی،این ران،خور و خر میتو خرما میکجا آوردی ؟ سمک عیار گفت... بر تو پرسیدن نیست...

تأکید سمک بر سرقت از جایی که مال در آنجا فراوان باشد و انتخاب دکان سعید جوهری که شریک مهران وزیر    

ردم عادی، وگوی مهمچنین بخشیدن آن به مهرویه فقیر به روشنی مبین دیدگاه عیاران به سرقت و دزدی است . گفتاست؛

جواز سرقت اموال اغنیا به نفع مستمندان ،امری عادی در آن دوران  دهداین حادثه نیز به خوبی نشان میدر روز بعد از 

 بوده است :                                                                            

و ید شات جمله بنگرچون روز روشن گشت نقم دیدند در دکان سعید بریده . فریاد برآوردند . سعید را خبر کردند . سعید در دکان رفت و قما

د . دیگری انن کردهگفت این کار که کرده است ؟ مگر عیارا. یکی میگفتنداد برآورد و هر کس سخنی می. فریگفت ده بدره زر به کار می باید

ار دیگر بسی. آخر زر کسی برده است که وده است . یکی گفت نیکو کرده استاین دزدی عظیم بوده است و راه دانست که کجا بگفت ... می

                                                  .                                                                                                                             (33، 3ج) همان : دزدی از جایگاهی چنین باید کرد  دارد و

ه شود که او با پولی کچنین فهمیده می «جمال لوک سجستانی»به نام طه در مورد یکی از عیاران از گزارش ابن بطو

 است کهکرده و همواره دعای او این بوده مسافران و بینوایان را اطعام می ساخته وخانقاه می ،آوردهاز راهزنی به دست می

در واقع  (.120، 3ج :3131ابن بطوطه، پردازند گرفتار او کند )که زکات و حقوق واجبه خود را نمیخداوند تنها کسانی را 

راهزنی آنها با این توجیه بود که غارتی است که در پی سلحشوری از اغنیا و به سبب سود مشترک فتیان و گاه برای رفع 

                                                                                    گرفت .نیاز فقرا صورت می

در بخش دوم این بررسی و از منظری دیگر باید گفت که اجتماع عیاری و جوانمردی اجتماعی است برابر که همة 

ر ریخی نیز نشانگهای تاگزارش.ار هستندق و مزایای مساوی برخورداز همه نظر با هم برابرند و از حقو ،افراد و اعضای آن

او در تقسیم آب عدالت اجتماعی و توجه به اقتصاد همواره مورد توجه یعقوب لیث صفار بوده است.  .این مدعاست

قنوات و قرادادهای بین مالکین نهایت دقت و انصاف را داشته و سهم هر کس را به اندازة احتیاج و مصرف خود تعیین 

یاتی و با تنظیم دفاتر مال کرده است. ویکس از این بابت به مظالم و دادگستری شکایت نمیطوری که هیچکرده است به 

اح لزاد عایدات ملاکان و اغنیا، یک اصمحاسباتی و معافیت فقرا و ضعفا از مالیات و حتی کمک کردن به آنان و اخذ ما

سیدگی به شکایات و دادرسی نیز راهراً پایة مستحکمی اجتماعی عظیم را در جامعة خود پدید آورده بود. در مورد ر

عدالتی و تجاوز به مردم اندک منصبان خود نیز از جهت بیریخته بود، به طوری که در مورد مجازات سرهنگان و صاحب

و  تاریخ سیستان با ذکر اقدامات خیرخواهانة عمروبن لیث، برادر (.033: 3151تسامحی نداشته است)باستانی پاریزی، 

های بیابانی و غیره از عدالت وی ها، سنگفرش کردن راهها، ساختن پلجانشین یعقوب، همچون برآوردن مساجد نو، رباط

امیرطاهر بوعلی مردی »نویسد:میدادورزی طاهربن محمدبن لیث صفاری همین نویسنده دربارة عدالت و .م برده استنا
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سیستان بدو آرام گرفت. از بس عدل و انصاف که بر رعیت خاص و عادل و کاری بود و سخی و عادل و نیکوخصال و 

 (.330: 3132؛ برای اطلاع بیشتر بنگرید به: فرای،  120: 3133تاریخ سیستان، «) د اوعام لشکری بود اندر عه

برقراری مساوات عمومی و حمایت از طبقات پایین و روستایی از جمله اهداف اصلی رهبران مذهبی و سیاسی 

-ورزی خواجه علی شمسران بود و کوشش فراوانی در اجرای عدالت داشتند. عبدالرزاق سمرقندی دربارة عدالتسربدا

الحال داشتی و به کفایت هژده هزار مرد را مرسوم داد و رعیت را مرفه»نویسد:الدین چشمی، از امیران عادل سبزواری می

مرسوم مردم را برات ننوشتی و در مجلس خود نقد شمردی زندگانی نمودی و با محترفات سبزواری شدی و گویند که 

 (.00: 3131)سمرقندی، « و دادی

نمایندگان قشرهای مختلف اجتماعی  مردان،نهای جواکند که در گروهکید مینیا به نقل از غفار کندلی تأرئیس 

جالب گزارش ابن  (. نکتة31: 3131نیا، رئیسحضور داشتند و همه در صفوف آن دارای حقوق و مزایای مساوی بودند )

با  د،ور تحت ریاست او هستنکه شغل خرازی دارد و دویست پیشه پیشکسوت اخیان است پیرایةبطوطه راهر ساده و بی

ائل یس بودن امتیازی قاوتی ندارد و برای خود در کسوت رئپوشش و منشش با دیگر اخیان هیچ تف این وجود سلوک و

ش دیگری بخ همین نویسنده در سا در بین جوانمردان است.ؤی وجود امتیاز برای رری و نفنیست. این نکته متضمن براب

نویسد که آیین دادگری چنان در خواهی گروه دیگری از جوانمردان؛یعنی سربداران میاش در خصوص عدالتاز سفرنامه

اضر شد،کسی حولی تا مالک آن پیدا نمیریخت نقره در اردوی آنها روی زمین می های طلا وبین آنها گسترده بود که سکه

شهرها، برابری حاکم توان تصور کرد مانند غالب آرمانمی (.132، 3ج:3131)ابن بطوطه،  شدنمی به برداشتن این جواهرات

بر زندگی عیاران، محصول اشتراک عمومی و فقدان مالکیت خصوصی است؛ زیرا نتیجة طبیعی فقدان مالکیت خصوصی، 

                                                                                                                                         ازد.      بای که بر مبنای اشتراک عمومی اداره شود، رنگ میافراد جامعه است. به عبارتی دیگر نابرابری در جامعهبرابری همة 

 و رفاه  فراوانی -2-2-3

ای هوعده     های مادی زندگی را باید به عنوان یکی از ها، فراوانی نعمتانسان عدالت اجتماعی و برابری کامل همة در کنار

 (. از آنجا که آرمانشهرها30: 3133به شمار آورد )حسینی، )کساصلی کمونیسم مورد نظر کارل مار

. به عنوان درومی   های آنها به شمار ترین ویژگیفراوانی کالا یکی از مهم ،با کمونیسم دارندهای اقتصادی مشابهی سیستم

ای است که همه چیز در آن فراوان است و هیچ ترسی از کمبود کالا در میان ساکنان آن نمونه آرمانشهر تامس مور جامعه

بافی شمپ ای دارد، از جملهکار در کشتزار، هر کس پیشة ویژهافزون بر »شش ساعت به کار اشتغال دارند.  افراد رد.وجود ندا

ور، مبود کالا ندارند )مشود و مردم ترسی از کاین امر باعث فراوانی کالا می«. بافی، بنایی، آهنگری یا درودگرییا کتان

مانی اگرچه هر شخص در در شهر آفتاب کامپانلا نیز کار همگانی عامل فراوانی کالاست و در این شهر آر(. 30-35: 3130

کس از کار کردن معاف نیست این میزان کار باعث کند اما از آن جا که هیچطول شبانه روز تنها چهار ساعت کار می

به طور کلی باید گفت که در تمام آرمانشهرها کار،  .(333: 3133،)سدی یو شودفراوانی کالا و امکانات برای همگان می
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های آرمانشهری،کار،کیفر . در نظامامری بدیهی در آنهاستحکم جازم و « عشقِ کار »ارزش و قداستی ویژه دارد و در واقع 

طبیعت  از ای ممتاز در اختیار انسان برای رهاییالهی به خاطر خطای انسان و نشان ملعنت و سقوط او نیست بلکه وسیله

بهشتی است که باید در آن آرمانشهر   )به تعبیر زیبای روویون .(01-00: 3135،روویون ) و استیلای بر آن است

بلان حقوق شهروندی قائل نیستند ها و سودخوارها و تن. از این روست که تامس مور و جانشینان او برای بیکارهکار کرد

 (.   311همان : )

دهد که اجتماع عیاری نیز اجتماعی است که فراوانی یکی از زندگی عیاران و جوانمردان نشان میدقت در شیوه 

ا و ههای آن است و از این نظر به شدت شبیه به یک شهر آرمانی است . بنا به گزارش عبدالباقی گولپینارلی زاویهلفهؤم

            اند کردهنیازمندان همواره در آن اقامت می ی نیز داشته است و غربا واگرهای جوانمردان خاصیت مهمانخانهلن

ها خانقاه    جهانگردی همچون ابن بطوطه نیز در طول سفر خود در کشورهای اسلامی همواره در .(32: 3133، گولپینارلی)

های مختلف جوانمردان برای پذیرش مهمان رقابت و بنا به گزارش او در میان دسته ،کردهو لنگرهای جوانمردان اقامت می

: 3131ابن بطوطه،  ر.ک:) انجامیدهای جوانمردان میو گاه بر سر جلب مهمان این رقابت به درگیری میان دستهاست بوده 

دان نجوانمردان در پذیرش و اطعام همیشگی مسافران و نیازم هایزاویهبدیهی است که توانایی لنگرها و  (.151-150، 3ج 

از بزرگان جوانمردان شهر « امیر علی»برای نمونه ابن بطوطه خانقاه . وجود فراوانی کالا در آنها باشد تواند گواهی برمی

(.153 ،3جهمان:داند )ممتاز می« و قندیل و غذا از حیث فرش» را « قیساریه»

در عصر صفاریان یعقوب لیث با معاف کردن طبقات متوسط و زارعین فقیر سیستان از پرداخت مالیات،همچنین 

یی . از سورا فراهم کردمصادرة اموال متمکنین سرآغاز یک تحول بزرگ اجتماعی در سیستان و شهرهای بزرگ حوالی آن 

به بغداد، و با آمدن اموال بسیاری از کرمان و فارس و  های باج و خراج و درهم و دینار سیستاندیگر با نرفتن کاروان

ة تاریخ ای که به گفتة نویسندخراسان و کابل و بلخ به سیستان، باعث ایجاد فراوانی مال و ثروت در کشور شد. به گونه

دینار و صد  از باب صدقه هر روز هزار دینار همی داد، و از باب جوانمردی و آزادگی، هرگز عطا کم از هزار» سیستان 

گردیزی  (.011 :3133تاریخ سیستان، «) دینار نداد، و ده هزار و بیست هزار و پنجاه هزار و صد هزار دینار و درم بسیار داد

سبب رشد او آن بود که بدانچه یافتی و داشتی جوانمرد » نویسد:و می دانداش مینیز بخشندگی او را عامل رشد و ترقی

خوردی و نیز با آن هوشیار بود و مردانه،همة غریبان را حرمت داشتی و به هر شغلی که بیفتادی میان بودی و  با مردمان 

هنگام مرگ » تدابیر مالی یعقوب و برادرش عمرو باعث شد که  (. 313: 3103)گردیزی، « شغلان خویش پیشرو بودیهم

اش پول بود و در خزانة صد هزار دینار( در خزانهیعقوب پنجاه میلیون درهم و چهار میلیون دینار )به قولی دیگر هشت

: 3132)فرای، « و شش میلیون درهم به اضافة مبالغ هنگفتی دینار، جواهر، جامه، سلاح و غیره وجود داشتعمرو سی

نویسندة تاریخ سیستان دربارة ثروت خزانة صفاری در روزی که طاهربن محمد بن عمروبن لیث به فرمانروایی (.330-331

 نویسد:رسد،میمی
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وشش بار هزار هزار درم بود دون دینار و جواهر، و خزانها پر بود و به و آن روز که طاهر را بیعت کردند اندر ارک جداگانه به خزینه اندر سی

قار بود و ضیاع و ع خانه بود و خزینه بود، و جامه و سلیح و ستوران را کسی عدّ و احصا نداشت که چندها همه گنجقلعة اسپهبد و دیگر قلعه

  (.053: 3133و مرکبان بزرگوار و ده هزار غلام سرای بود دون بیرونی)تاریخ سیستان، 

 ؛ان در اجتماع جوانمردان نیز یافتتونکته قابل تأمل این است که عوامل ایجاد فراوانی در آرمانشهرها را عیناً می

 هاینامهیکی از تعالیم فتوت. یان عیاران و جوانمردان استدر م ترین این شباهت ها قداست و اهمیت کاریکی از مهم

از هر کار معشوقه »نامه معتقد بودند که ة ترکستانآنها به تعبیر نویسند صنفی اهمیت دادن و شرافت بخشیدن به کار است.

ساده  زبان و بیانیچند این متون دارای (. هر 151،  1ج:3153راوندی، « )لی توان بردنتوان ساختن و عشق را در هر شغ

در فتوت و در میان . بخشی به کار و مبارزه با خوار شمردن هر نوع کار مفید استاما اساس تعالیم آنها ارزش ،هستند

بلکه هر کس  ؛کس از کار کردن معاف نیست و انسان بیکار وجود ندارد جوانمردان و عیاران نیز همچون آرمانشهرها هیچ

انند د. این گروه ،کاسب را حبیب خداوند میاصطلاح در صنعتی دستی داشته باشدباشد و به ای داشته باید شغل و حرفه

ها نامهترین فتوتحتی در کهن .(313: 3133نفیسی ،دهند )کنند به خود راه نمیی را که از دسترنج خود زندگی نمیو مردم

ابن . (333-333: 3133،)گولپینارلی  شرایط ورود به فتوت یاد شده است نیز از صاحب صنعت بودن به عنوان یکی از

ود مردی باین واعظ نیک»نویسد: می« مجدالدین قونوی»  )بروسه(  به نام« برصه»در شرح حال واعظ خانقاه  شهر  بطوطه

ز گفتند هرگخودش بود. میکرد ، معیشت او نیز از دسترنج داشت و در سال فقط سه روز افطار میکه همیشه روزه می

 (.131، 3ج :3131ابن بطوطه، « )ه است... نان کسی را نخورد

ها و ها شغلیان اهل فتوت نیز همچون آرمانشهردهد که در مهای موجود نشان مینامهها و فتوتنگاهی به رساله

     ، هایی چون قصابیجمله شغلهای موجود در میان اهل فتوت از . شغلهای کاذب و غیر ضروری وجود نداردحرفه

های لازم و غیر کاذب همه شغل( 301: 3133اخی و ... )ر.ک: ابن معمار، ، طبسلمانی سازی، آهنگری،چیت ،دوزیکفش

ت و این موضوع همانند ها برای جوانمردان ناپسند و ممنوع اسدر آن روزگار هستند و اشتغال به بسیاری از شغل

  اند یکی از عوامل مهم ایجاد فراوانی در اجتماع جوانمردی باشد .توخود می ،آرمانشهرها

 داری،بر این باور است که در جوامع با اقتصاد سرمایه« جامعة مصرفی»در کتاب  )ژان بودریار     

ه قصد ها ببرای کسب اشیا و کالاها همواره یابد؛ زیرا در این جوامع انساننیازی و استغنا تحقق نمیفراوانی به معنای بی

 اباز هم احساس استغن ،کنند و هر چه قدر اشیا و کالاها را در اختیار داشته باشندتمایز اجتماعی و رقابت عام تلاش می

ایجاد  ،ان آنان شکل نگرفته است. به زعم او فراوانی واقعی تنها در جوامع بدوی که هنوز مفهوم مالکیت در مینمایندنمی

را که مشخصة جوامع بدوی است، به منزلة فراوانی واقعی در آن « بینی ناپذیریپیش»و « رفاه جمعی»ود. وی شمی

یستند ی نکنند؛ زیرا مالک چیزشان فراوانی واقعی را تجربه میداند. در واقع جوامع بدوی با وجود فقر مطلقاجتماعات می

کنند و هیچ این جوامع همه چیز را بین خود تقسیم  و فوراً مصرف می. از آنجایی که  افراد در تا آنها را وسوسه نماید

(. مفهوم فراوانی را از این 32-33: 3133برند ) بودریار، سر میمحاسبة اقتصادی ندارند؛ به طور طبیعی در رفاه کامل به 
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مفهوم مالکیت در آن شکل  توان در اجتماع عیاری مشاهده نمود، زیرا اجتماع عیاری همچون جوامع بدویزاویه نیز می

. در بین عیاران و فتیان مالکیت خصوصی وجود های آن استاه جمعی نیز از ویژگیبینی و رفنگرفته است و عدم پیش

کنند و هیچ محاسبه اقتصادی ندارند. بنابراین همچون ندارد و افراد، همه چیز را در میان خود تقسیم و فوراً مصرف می

 کنند.دارند و فراوانی واقعی را درک و لمس می جوامع بدوی رفاه کامل

 

 

 گیرینتیجه -3

شهر را نارضایتی و انتقاد از وضع موجود، و تلاش برای تبدیل وضع موجود به وضع مطلوب اگر وجه غالب مفهوم آرمان

 ر چهاراگ آرمانشهری است.ی حامل تفکر آیین عیاری از منظر اقتصاد در تناسب کامل است. عیاریاین مفهوم با  بدانیم؛

 أکید بر برابری همة افراد جامعه،ویژگی شهرهای آرمانی از منظر اقتصادی اشتراک عمومی و فقدان مالکیت خصوصی ، ت

و از این نظر به  ردرا دا یادشدهویژگی  مداری باشد؛ عیاری و جوانمردی هر چهار، و اخلاقفراوانی کالا، رفاه  و امکانات

. در این اجتماع آوردمی سود را فرایاداجتماع آرمانی هم رمانشهرها،و  همچون آ آرمانشهری شباهت دارد به جامعة تمامی

این اجتماع را به  ،با این وجود فقدان مالکیت خصوصی سود، اگر چه بر خلاف آرمانشهرها پول وجود دارد؛آرمانی هم

 شود و جوانمردان نیز همچونصورت اشتراکی خرج میود در آن به موج پول زیرا کند؛آرمانی نزدیک می یاجتماع

اند و تمام افراد آن حق دارند در مال برادر دینی نشانده« مال تو »و «مال من »جای را به «مال ما »آرمانشهرها  پردازندگان

ی و از بین رخود بی اذن او دخل و تصرف کنند. در رابطه با برابری باید گفت که نهضت عیاری جنبشی برای ایجاد براب

افراد وجود دارد و همه در آن از حقوق  ، برابری عملی و واقعی همةماع. مضافاً در این اجتطبقاتی بوده استبردن نظام 

رسد که اختلاف طبقاتی. به نظر میعاری از و از این منظر اجتماع عیاری اجتماعی است  ندو مزایای مساوی برخوردار

 سببدر اجتماع عیاری و جوانمردی را  برابری  ،آرمانشهرها همچون همة ،خصوصیو فقدان مالکیت  مالکیت اشتراکی

ای ههای اجتماع جوانمردی است .کار همگانی و فقدان شغل. فراوانی کالا و رفاه اقتصادی نیز یکی از مشخصهشده است

ن همه شتراکی انگیزة کار را در میا. علاوه بر این که عشق به مالکیت اتحقق بخشیده استدر این اجتماع  را فراوانی، کاذب

صاد اجتماع عیاری به اقتکند . کند و روحیة ایثار و خدمت به خلق را جایگزین علاقه به مالکیت میجوانمردان تقویت می

آرمان خود را در ساختن  ضمن رفع نیازهای محرومان، کوشند با سخاوت و بخشش،نگاهی کاملاً اخلاقی دارد. عیاران می

 .تحقق بخشندتر تر و انسانیتر، اخلاقیای مطلوبجامعه
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